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 چکیده:
محور،  بسیاری هنوز هم نویسنده را خالق اصلی این آثار در خلق رمانهای اجتماعی و زن زمینه و هدف:

آفریند و كاركردهای آن میدانند؛ به باور این افراد نویسنده آن خدایی است كه شخصیتهای اثر خویش را می

اغراق آمیز است و را تعریف میکند. اما بررسی رمانهای معاصر فارسی نشان از آن دارد كه چنین دیدداهی 

نویسنده تنها عامل تعیین كننده نیست. او در آفرینش اثر خویش متاثر از عوامل بسیاری است؛ به عنوان 

مثال تاثیر جنسیت نویسنده در آفرینش شخصیتهای زن انکار ناپذیر است. ایدئولوژی/ دفتمانی كه نویسنده 

بی دارد تا آنجا كه میتوان ادعا كرد كه این ایدئولوژی/ در آن حضور دارد نیز نقشی تعیین كننده در خلق اثر اد

 آفرینند و كاركردهای آنها را مشخص مینمایند.دفتمانها هستند كه شخصیتها را می

ی اصل این تحقیق به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی انجام شده است. ابتدا كاركردهای شخصیت روش پژوهش:

ها اثر روانی ور استخراج شده، در ادامه این داده«دل فولاد »ه و اثر اعتماد زاد« دختر رعیت»زن در رمانهای 

بررسی  ایبر اساس جنسیت نویسنده و ایدئولوژی/ دفتمانی كه نویسنده به آن تعلق دارد، با رویکردی مقایسه

 و تحلیل شده است.

اثبات كنندۀ رابطج بررسی كاركردهای سنتی، عاطفی و اجتماعی شخصیتهای زن در دو اثر نام برده  ها:یافته

این كاركردها با ایدئولوژی/ دفتمانی است كه نویسنده در آن قرار دارد. علاوه بر آن جنسیت نویسنده این 

رمانها،  نیز تعیین كنندۀ كاركردهای شخصیتهای زن داستان است؛ روانی ور به دلیل درایش به دفتمانهای 

بر ذهنیت زنانج خود و شناخت بلاواسطه ازكنش اجتماعی فمنیستی )و به ویژه فمنیسم رادیکال( و با تمركز 

زن، تصویری چند لایه و پویا از شخصیت زن ارائه میدهد؛ حال آنکه اعتماد زاده به دلیل تعلق به  ایدئولوژی 

طبقاتی )ماركسیسم ی لنینیسم( و نداشتن تجربج مستقیم از دنیای زنان، شخصیت زن را عمدتاً در ساحت 

 رعیتی به تصویر میکشد.  -مناسبات اربابنظام طبقاتی و 

در نمایش تمام ابعاد شخصیتی زن و بسط دادن كاركردهای « دختر رعیت»اعتماد زاده در گیری:نتیجه

متنوع شخصیت چندان موفق عمل نکرده است؛ در حالیکه روانی ور با به كار بستن كاركردهای متنوع، 

« فولاددل»میدهد؛ از همین روی كاركردهای شخصیت زن در  تصویری چند لایه و پویا از شخصیت زن ارائه

 «دختر رعیت»در عین حال كه به واقعیت نزدیکتر است، تنوع، عمق و استقلال روایی بیشتری نسبت به 

 دارد.

 

 4155اردیبهشت  64 :دریافت تاریخ   

 4155خرداد  69:  داوری تاریخ   

 4155تیر  46: اصلاح تاریخ   

 4155 مرداد 67 :پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 رمان اجتماعی، كاركرد شخصیت، زنان، 

 دختر رعیت، دل فولاد.
 

 :مسئول نویسنده * 

   abedi@tabrizu.ac.ir

   (64 49)+  

 



Nintenth year, Number Eighth, November 2026, Continuous Number 126, Pages: 53-73 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Ideology/Discourse and the Functions of the Central Female Character in the Contemporary Novel 
(A Comparative Study of the Functions of the Central Female Character in the Novels Dokhtar-e-
Ra'iyat by E'temadzadeh and Del-Foulad by Ravanipour) 

 
M. Souri, M.R. Abedi Jigheh*, M. Khakpour, M. Mehdipour 
Department of Persian Language and Literature, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In creating social and women-centric novels, the author 
is often still considered the sole creator of their work, defining the functions of its 
characters. However, an examination of contemporary Persian novels reveals this view to 
be exaggerated; authors are not the sole determining factor. They are influenced by 
numerous factors in creating their work—for instance, the impact of the author's gender 
on the creation of female characters is undeniable. The ideology/discourse in which the 
author operates also plays a decisive role in shaping the literary work, to the extent that it 
can be argued that these ideologies/discourses create the characters and determine their 
functions. 
METHODOLOGY: This descriptive-analytical study extracts the functions of the central 
female character in two novels, Dokhtar-e-Ra'iyat (The Peasant's Daughter) by 
E'temadzadeh and Del-Foulad (Steel Heart) by Ravanipour. The data are then analyzed 
comparatively based on the author's gender and their associated ideology/discourse. 
FINDINGS: The analysis of traditional, emotional, and social functions of the female 
characters confirms their link to each author's ideology/discourse. Furthermore, the 
author's gender significantly determines these functions. Ravanipour, influenced by 
feminist discourse (especially radical feminism), and utilizing her female subjectivity and 
direct knowledge of women's social actions, presents a multi-layered and dynamic female 
character. Conversely, E'temadzadeh, due to his adherence to class-based ideology 
(Marxism-Leninism) and lack of direct experience with women's internal world, 
predominantly portrays women within the class system and feudal lord-peasant relations. 
CONCLUSION: E'temadzadeh in Dokhtar-e-Ra'iyat is less successful in showcasing the full 
dimensions of female character and expanding her diverse functions. In contrast, 
Ravanipour offers a multi-layered, dynamic, and more realistic portrayal, making the 
character functions in Del-Foulad more varied, in-depth, and narratively independent. This 
demonstrates that female authors are often capable of presenting a more complete and 
realistic image of women's lives, emotions, and capabilities. 
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 بیان مسئله
 نما از سبک زنددی، سیر تحولات اجتماعی،ای تمامادبیات داستانی معاصر ایران، به ویژه رمان اجتماعیِ واقعگرا آئینه

زنددی زنان و مسائل مبتلابه آنان، از جمله محورهای مهم های جامعج ایرانی است. در این میان، نابرابریها و دغدغه

عنوان نیمی از پیکرۀ جامعه، با حضور و فعالیت در خانواده و كنشگریِ روایت داستانی معاصر را شکل میدهد. زنان به

ای غنی با تأخیر در اجتماع، ضمن پیمودن مسیری پر فراز و نشیب در تعامل با نیمی دیگر از پیکره جامعه، زمینه

اند. پس از انقلاب مشروطه و تحولات اجتماعی و پرمایه برای تحلیل اجتماعی و فرهنگی در رمانها فراهم آورده

های اجتماعی و ایفای نقشهای متنوع را یافتند؛ این حضور در عرصه مترتّب بر آن، زنان امکان حضور دسترده

نویسان را در جهت پرداختن به شخصیت میسر ساخت و داستانزمینه را برای ورود زنِ اجتماعی به ادبیات داستانی 

 .زن در رمانهای اجتماعی ترغیب نمود

رمانهای اجتماعی با تمركز بر زنددی روزمره و مناسبات اجتماعی موجود، میکوشند تا تصویری نزدیک به واقعیت 

ه شده است، یک دست نیست و از یک از جامعه بازتاب دهند، تصویری كه از زنان در داستانهای فارسی معاصر ارائ

داستان به داستان دیگر تفاوت دارد؛ به عنوان مثال در برخی از داستانهای معاصر، زنان ذات نیکویی دارند حال 

اند. این تفاوت به ویژه در كاركردهای شخصیت آنها جلوۀ بیشتری آنکه در برخی دیگر زنان همگی اغوادر و فتانه

اند و اغلب آنها كاركرد سنتی در این داستانها آشکار است؛ آنها به تیمار خانواده مشغولدارد. كاركردهای زنان 

عاطفی و اجتماعی مثبت ندارند ویا كاركردهای عاطفی آنان بسط نیافته است، در مقابل زنانی نیز در داستانهای 

رش پیدا كرده است و با معاصر حضور دارند كه كاركردهای شخصیت آنها در بعد عاطفی و اجتماعی مثبت دست

كاركردهای متنوع و اغلب مثبت، ارائه كنندۀ تصویری متفاوت از زنان در داستان هستند. شخصیت زن در این 

تنها ویژدیهای فردی را بازتاب میدهد، بلکه روابط اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی را نیز به تصویر میکشد. رمانها نه

ی شخصیت زن از سوی نویسنددان نادزیر از الگوها و ملاكهایی تبعیت نکتج اساسی اینکه، كاربست كاركردها

مند ساختار و درونمایه رمان یاری میرساند. به غیر از واقعیتها میکند كه درک درست آنها مخاطب را در فهم نظام

ای كه رمان در آن به نگارش درآمده است، عوامل تعیین كنندۀ دیگری چون جنسیت و دفتمانهای جامعه

دمان مرد یا زن بودن نویسندۀ این رمانها در این تصویر سازی از كاركردهای نویسنددانِ این داستانها )بی

ری كاردیموثر است( و ایدئولوژی/ دفتمانی كه نویسنده در آن حضور دارد در انتخاب و نحوه به شخصیتهای زن

 مطرح میشود كه تجربج زیسته و تفاوت جنسیّت مبنا، این پرسش اساسیاین كاركردها تأثیردذار بوده است. براین

نویسنددان و همچنین تفاوت ایدئولوژی/ دفتمانی نویسنددان چه تاثیری در انتخاب نوع كاركردها و نحوه طرح 

 آنها در رمان داشته است؟ 

 و دانج شخصیت زنان )سنتی، عاطفی و اجتماعی(،پاسخ به این پرسش، پس از تحلیل و بررسی كاركردهای سه

 «فولادِدل»و )م. به. آذین( اعتمادزاده « دختر رعیتِ»ای كاركردهای شخصیت اصلی زن در دو رمان بررسی مقایسه

 روانی ور، محور اصلی جستار حاضر است. 

 

 پیشینة پژوهش

ا آذین بچند صدایی در رمان دختر رعیت اثر به»تاكنون پژوهشهای بسیاری دربارۀ دختر رعیت و دل فولاد چون 

فولاد منیرو روانی ور بر اساس نقد روانکاوانج تحلیل فمینیستی رمان دل»(، 4153« )كاربست دفتگومندی باختین

(، 4154« )فولاد، بر اساس آرای كارن هورنایتحلیل روانکاوانج شخصیت زن رمان دل»(،4344« )فردیت یونگ
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تحلیل شخصیت زن »( و 4346« )دلدمنبررسی رمان دختر رعیت بر اساس دیدداه ساختگرایی تکوینی لوسین »

منتشر شده است اما هیچکدام از این   (4394« )در آثار نویسنددان زن معاصر و مقایسج آن با آثار نویسنددان مرد

ژوهشهایی اند. با تأمل در پتحقیقها به بررسی تطبیقی این آثار از منظر كاركردهای شخصیتهای زن داستان ن رداخته

یابیم كه تحلیل جامع كاركردهای شخصیت زن در دو رمان مورد نظر و مقایسج آنها، درمیكه ذكرشان دذشت، 

های سنتی، عاطفی و اجتماعی كاركردها، تا به حال موردتوجه قرار نگرفته است و پژوهش ویژه با تمركز بر جنبهبه

 حاضر درصدد پركردن این خلأ برآمده است.

 

 مبانی نظری 
از جنسیت نویسنددان،  ایدئولوژیها و دفتمانهایی كه نویسنده به آنها تعلق دارد، نقشی  چنانکه دفته شد، به غیر

تعیین كننده در چگونگی به تصویر كشیده شدن كاركردهای شخصیتهای زن داستانهای معاصر دارد، به همین 

 دلیل به نادزیر باید به این مفاهیم پرداخت و آن را به اختصار توضیح داد.

ارائج تعریف جامعی از ایدئولوژی كار آسانی نیست. به دلیل رواج بسیار این مفهوم در دو قرن اخیر،  ایدئولوژی:

ای از افکار، ارزشها ایدئولوژی معانی بسیار پیدا كرده است. برخی آن را آداهی كاذب و برخی دیگر آن را مجموعه

می از چیزی ارائه نمایند كه جامعه باید اند كه دست به دست هم داده تا برداشت منسجو استدلالاتی دانسته

(. به دلیل همین دسترددی، تلاشی برای ارائج معنایی همه پسند از آن در اینجا نه 455: 4345باشد)تام سن،

ممکن است و نه ضرورت دارد. آنچه در اینجا واجد اهمیت است این است كه ماركسیسم یکی از این ایدئولوژیها 

سالهای پایانی قرن بیستم در بخشهای زیادی از جهان رواج داشت و دولتها و احزاب  ای كه تااست. ایدئولوژی

 بسیاری خود را ماركسیست مینامیدند.  

( اما چنان دسترشی پیدا كرد كه خود 69: 4156ماركسیسم جریانی است كه از درون سوسیالیسم برآمد)نیومن،

ای از سوسیالیسم بوده است، باید به دوران خود شاخهبه یک ایدئولوژی تبدیل شد. برای شناخت ماركسیسم كه 

انقلاب صنعتی بازدشت چرا كه ماركسیسم واكنشی به انقلاب صنعتی و نظام اقتصادی حاكم بر آن یعنی سرمایه 

داری بوده است. انقلاب صنعتی تولید بیشتر و انباشت سرمایه را در پی داشت اما این تولید بیشتر و انباشت سرمایه 

به سود صاحبان سرمایه و دارنددان ابزار تولید بود و نه كاردرانی كه جز نیروی بدنی خویش هیچ كالایی برای  تنها

عرضه نداشتند. سوسیالیستها كه ماركس نیز یکی از آنها و احتمالاً معروفترین آنها بود، خواهان تغییر چنین 

آن دیگر نشانی از استثمار اكثریت )كاردران( به دست و ایجاد جهانی تازه بودند كه در  مناسبات استثماردرایانه

ای را داشتند كه در آن همج انسانها آزاد، برابر و اقلیت )صاحبان سرمایه( وجود نداشت. آنها سودای تاسیس جامعه

 اندیشیند.ای كه در آن انسانها به جای تعقیب منافع خویش به منافع همگان میبرادر بودند؛ جامعه

ها به كار اشتغال داشتند، نیز همچون دیگر در دوران انقلاب صنعتی زنان كه به عنوان كاردر در كارخانهاز آنجا كه 

كاردران استثمار میشدند، ناخواسته ماركسیستها به زنان و جایگاه آنها نیز توجه نشان دادند و دربارۀ آنها بسیار 

رداخته داری پجایگاهِ غیر انسانی آنها در نظام سرمایهترین متنی كه ماركس در آن به زنان و شدهنوشتند. شناخته

شده است، خانوادۀ مقدس است. ماركس در این كتاب ی كه در اصل نقدی است بر رمان رازهای پاریس اوژن سو، 

 به موقعیت»نشان میدهد كه چگونه نظام سرمایه داری زنان را به تن فروشی میکشاند. ماركس در این داستان 

ن و زنان طبقج كاردر اشاره میکند. آنان به عنوان اعضای پرولتاریا چیزی به جز نیروی كارشان برای دشوار دخترا

فروش ندارند و در نبود كار تولیدی كافی زنان مجبور میشوند بدن خود را برای بقا بفروشند. این پیامد طبیعی 
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درا ترین نویسنددان و مترجمان چپسته(. محمود اعتماد زاده، یکی از برج59: 4345براون،«)داری استسرمایه

« دختر رعیت»ویژه رمان های ماركسیستی او را در تمام آثارش و بهدر تاریخ معاصر ایران است، كه بازتاب اندیشه

های ادبیات رئالیسم سوسیالیستی در ایران است. اعتمادزاده، كاملا مشهود است. این رمان یکی از مهمترین نمونه

یان زنددی اشرافی اربابها و فقر مطلق دهقانان و استثمار آنها توسط نظام سرمایه داری را در این تقابل آشکار م

 رمان، با محوریت شخصیت زنی به نام صغری به تصویر كشیده است. 

ای از ایدئولوژیها، حركتهای سیاسی است، در اصطلاع به مجموعه« دراییزن»واژۀ فمنیسم كه به معنای  فمنیسم:

شهای اجتماعی دفته میشود كه هدف آن رسیدن به برابری جنسیتی، سیاسی، اقتصادی، انسانی واجتماعی و جنب

( فمنیسم به حقوق زنان و بازخوانی ستمها و تبعیضهایی می ردازد كه در 4344مرد و زن است. )مهری وهمکاران:

نان  نیز دركنار مردان صاحب حقوق طول تاریخ، بر زنان اعمال شده است. هدف این جنبش ایجاد فضایی است تا ز

فمنیسم به عنوان جنبش اجتماعی و فکری در وسیعترین معنای آن در صدد ارتقای » معین باشند؛ به بیان دیگر 

( كه البته در قالب نظریات مختلف ارائه 44: 4395)مشیرزاده، « موقعیت زنان به عنوان یک دروه در جامعه است.

نظریج ستمگری جنسی. نظریج اول به طور كلی  -3نظریج نابرابری جنسی  -6جنسی نظریج تفاوتهای  -4میشود: 

بیانگر آن است كه ذهنیات زنان و زنددی روحی درونی آنان با ذهنیات درونی و روحی مردان تفاوتهای آشکاری 

، های دستاوردیدارد. زنان با توجه به ویژدیهای زیستج خویش، از جهت ارزشها و منافع بنیادیشان، ساخت انگیزه

خلاقیت ادبی، تفننهای جنسی، احساس هویت و آداهی نسبت به واقعیتهای اجتماعی، بینش و برداشتی متفاوت 

از مردان دارند؛ و همین امر سبب شده تا در مقایسه با مردان كاركردهای متمایزی داشته باشند. به ویژه مسئولیت 

ای میدانند كه زنان را به كاركردهای سیم كار جنسی دستردهمادری كه آن را عامل تعیین كنندۀ عمده در تق

همسری، مادری و به ساحت خصوصی خانه و خانواده پیوند میدهد. نظریج دوم، نابرابری جنسی است كه به چهار 

مفهوم تبیین میشود و مهمترین آنها این است كه زنان و مردان نه تنها موقعیتهای متفاوتی در جامعه دارند؛ بلکه 

اند. زنان در مقایسه با مردانی كه در همان جایگاه اجتماعی آنان قرار دارند، در موقعیتهای نابرابری نیز قرار درفته

از منابع مادی، منزلت اجتماعی، قدرت كمتری برخوردارند. نادفته نماند كه این جایگاه اجتماعی میتواند بر طبقه، 

اجتماعی دیگری مبتنی باشد. این نظریه خود به دو نوع فمنیسم نژاد، شغل، قومیت، دین، آموزش ویا هر عامل 

ریهای هایی برای از میان برداشتن نابرابلیبرالی و فمنیسم ماركسیستی تقسیم میشود. فمنیسم لیبرال، برنامه

جنسی دارد: بسیج در جهت كاربرد امکانات موجود سیاسی و قانونی كه در دسترس باشند؛ تأمین فرصتهای برابر 

های همگانی، تا آنکه مردم دیگر در نقشهای جنسی شدید قتصادی، ددردونی در خانواده، مدرسه و پیامهای رسانها

ودر بسته اجتماعی نگردند و كوششهای همج افراد برای مبارزه با تبعیض جنسی در هركجا كه روزانه با آن روبرو 

 ه اعتراض اجتماعی پیوند میزنند و بر عاملمیگردند. فمنیستهای ماركسیست تحلیل طبقاتی ماركسیستی را ب

 ستمگری اجتماعی تأكید دارند.

نظریج فمنیستی سوم یعنی ستمگری، خود نیز انواعی از نظریات مختلف مانند: نظریج روانکاوانه، رادیکال، 

نان ز استفاده و سركوبیسوسیالیستی و جامعه شناختی را در برمیگرد. دراین نظریه اصل بر مردسالاری و سوء

 145داههای متفاوتی قابل ردیابی است.)ن.ک.به ریترز یدذاشته شده و در قالب هركدام از این نظریات دیده

( فمنیستهای رادیکال، فرهنگ )و به ویژه فرهنگ پدر سالاری( را میدان مبارزه و جولانگاه خود قرار داده 145تا

یعی جلوه دادن برتری مردان و باز تولید مناسبات بودند. به زعم آنها كاركرد اصلی فرهنگ پدر سالاری، طب

استثماردرایانج حاكم بر مناسبات موجود میان مردان و زنان بود و از آنجا كه فمنیستهای رادیکال، حضور فرهنگ 
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پدر سالار را در تمامی ابعاد و ساحتهای جوامع انسانی مشاهده میکردند، به نادزیر به همج ساحتهای زنددی انسان 

 ( 4155:76خانی، ی انتقادی ونقادانه داشتند.) امننگاه

همزمان با دورۀ قاجار و عصر مشروطه، زنان ایرانی نیز با جنبش فمنیست و حمایت از زنان آشنا شدند و از آن 

زمان به بعد با ورود زنان به قلمرو داستاننویسی؛ آنان كوشیدند با بیان مسائل و مشکلات زنان ایران و ظلمی كه 

نان میرود، زنان را نسبت به وضعیت خود و لزوم تغییر در سرنوشتی كه فرهنگ جامعج سنتی و مردسالار بر آ

 ای كه درایشات فمنیستی داشتند، هنرمندانه و با توجه بهبرایشان رقم زده است آداه كنند. بنابراین زنان نویسنده

 حقوق زنان را در قالب داستان بیان كردند.  تجربج زیستج مستقیم خود از زنانگی، اندیشج فمنیستی و دفاع از

منیستی های فمنیرو روانی ور یکی از این نویسنددان است كه ادرچه نمیتوان او را فمنیست كامل خواند اما اندیشه

در بیشتر آثار او به وضوح قابل مشاهده است، چرا كه به قول میرعابدینی بعضی از آثار او مبتنی بر اصالت زن 

است. اما از میان نظریات فمنیستی؛ با توجه به واقعیات جامعج ایرانی و شرح مصائب و رنجهای زنان و  نوشته شده

بحث حقوق آنان در خانه و جامعه، بیشتر بر مواردی تکیه شده است كه با دیدداه فمنیستی رادیکال نسبت بیشتری  

اشاره زیادی به مصادیق مختلف آزار و « فولاددل» دارد. و از آنجا كه منیرو روانی ور در اغلب آثارش از جمله رمان

اذیت جسمی وروحی زنان و تأكید بر كسب علم و آداهی و دستیابی به هویت و كمال انسانی و احراز جایگاه برابر 

های فمنیست های مربوط به اصالت زنِ او را در داستانهایش منطبق با اندیشهبا مردان را دارد؛ میتوان اندیشه

 ل دانست.رادیکا

 

 بحث

 كاركردهای شخصیت زنان
ای از ویژدیها، صفات و نقشها اطلاق میشود كه نویسنده در خلق شخصیت كاركردهای شخصیت زن، به مجموعه

زن از آنها بهره میگیرد تا خواننده را با ابعاد مختلف شخصیت آشنا سازد و به او درک عمیقتری از درونمایه و 

ی از این كاركردها با توجه به ساختار بیولوژیکی زنانه تنها مختص زنان است و در موضوع اصلی رمان بدهد. برخ

دار، بیوه، زن اغوادر و فتّانه و كاركردهای معطوف به قرار درفتن قالب نقشهای زنانه مانند مادر، معشوقه، زن خانه

در سه دستج سنتی، عاطفی و زنان در بسیاری از موقعیتهای عاطفی نمود پیدا میکند. این كاركردها معمولاً 

به  بندیبررسی است و هر دسته دو طیف از ویژدیهای مثبت و منفی را شامل میشود. این دسته اجتماعی قابل

ای شخصیت زن در آثار ادبی كمک میکند و امکان بررسی نحوۀ تأثیردذاری اجتماعی، روانی تحلیل جامع و مقایسه

 .آوردو فرهنگی شخصیت زن را فراهم می

  كاركردهای سنتی

آید و كاركردهای سنتی از مهمترین و پرتکرارترین كاركردهای شخصیت زن در رمانهای اجتماعی به شمار می

اند. این كاركردها غالباً ریشه در ساختارهای پردازی زن اغلب از آنها بهره جستهنویسان برای شخصیتداستان

سواد مل بر نقشهایی مانند مادر، همسر، زن بیوه، زن قربانی، زن بیمردسالارانه و سنتی جامعج ایرانی دارد و مشت

وزن اغوادر میشود. با توجه به ویژدیهای جامعج مردسالار ایران و جایگاه متزلزل زنان در آن، در میان كاركردهای 

ی كرد منفسنتی شخصیت زن علاوه بر كاركردهای مثبتی همچون مادر فداكار، همسر دلسوز و معشوق وفادار، كار

ه محور مورد توجه نویسنددان قرار درفتای از داستانهای زنزن قربانی نیز، بسیار برجسته است و در طیف دسترده

اند و این امر، سالار اغلب قربانی نابرابریها و محدودیتهای اجتماعی بودهاست؛ زیرا زنان در جوامع سنتی و مرد



 54/ ...ایدئولوژی/ دفتمان و كاركردهای شخصیت اصلی زن در رمان معاصر

 

ررسی نویسان فراهم كرده است. نظر به بت مربوط به زنان برای داستانبستری مناسب برای انتقاد و بازنمایی مشکلا

می مشفق كاظ« تهران مخوف»به عمل آمده، سابقج استفاده از كاركرد زن قربانی در ادبیات داستانی ایران به رمان 

 ه است.قرار درفت نویسانبرمیگردد و به تبع آن، این كاركرد در رمانهای بعدی نیز به دفعات مورد استفادۀ داستان

، مهمترین و بارزترین كاركرد سنتی شخصیت صغری، كاركرد منفی زن قربانی است. «دختر رعیت»در رمان 

عصر خویش، از كاركرد زن قربانی برای نمایش فقدان عدالت اجتماعی و نویسان هماعتمادزاده همچون غالب رمان

زن داستان خود بهره درفته است. صغری، دختر رعیتی رعیتی در پردازش شخصیت اصلی  -آسیبهای نظام ارباب 

به نام احمد دل است كه همراه پدر به خانج ارباب میرود و برادر ارباب از پدر میخواهد كه صغری را برای كار نزد 

آنها بگذارد؛ صغری مجبور به كلفتی در خانج ارباب میشود و حتی در مواجهه با هوسهای پسر ارباب، هیچ انتخابی 

ارد. این واقعه كه با زبانی نمادین و در قالبی دفتگو محور روایت شده، نشان دهندۀ آن است كه قربانی شدن ند

 زاده و به عنوان یک زنِ فرودست است:صغری نه یک رخداد فردی بلکه محصول زیستِ او در جایگاه یک رعیت

؟ احمد دل بند دلش پاره شد، سرش پسر، احمد دل! این دخترت را میخواهم بگذاری پیش ما راضی هستی -» 

ها؟ بگو ببینم راضی هستی؟  -دوشش به سرخی لاله شد نتوانست جوابی بگوید.  به زیر ماند، پس دردن و هر دو

 (39: 4391)اعتمادزاده، « قربان، راضی نباشم چه بکنم؟

ای جز پذیرفتن حرف چارهاحمد دل با اینکه راضی نیست، اما مجبور است قبول كند؛ چون یک رعیت است و 

و رعیتی میشود. این كاركرد منفی تمام زنددی  ارباب ندارد؛ صغری هم كه دختر رعیت است، قربانی نظام ارباب

 تأثیر قرار میدهد و شخصیت او را تا سرحد ابزاری برای تأمین هوسهای پسر ارباب تنزل میدهد:صغری را تحت

های شب خالی یافته بود، اما هیچ به روی خود تخوابش را هم داهی نیمهخانم از كار پسرش بویی برده بود. رخ»

 (436)همان: « نیاورده بود.

 رودر بیشتر رمانهای زن محور، با چند كاركرد سنتی مانند مادر، همسر و معشوق در شخصیت زن داستان روبه

خاطر زن قربانی بودن نه لایق و بهشویم؛ اما شخصیت صغری در دختر رعیت فاقد این كاركردهای زنانه است. امی

همسری است و نه اجازۀ مادری به او میدهند و نه حتی میتواند معشوقج مردی باشد، او زنی است كه بخاطر طبقه 

ای تک و جنسیتش در پایینترین سطح سلسله مراتب قدرت قرار میگیرد و همین امر، شخصیت او را به كلیشه

وسش كردن آتش هپسر ارباب نیز با وقوف به این مسئله او را فقط برای خاموش بعدی از قربانی محض بدل میکند.

میخواهد. یکی دیگر از كاركردهای سنتی دختر رعیت، كاركرد زن مطیع و منفعل است، صغری در مقابل 

 های دیگران همیشه دوش به فرمان است و جسارت اعتراض ندارد:خواسته

حتی ادر تنگ آبخوری دم دستشان بود، صغری را صدا میکردند لیوان را پر وسفید نمیزدند. آنها دست به سیاه»

آمد، دیگر هیچ، بد و رد بود كه نثارش آب كند و به ایشان بدهد. ادر او كار دیگری داشت یا نمیشنید و زود نمی

 ( 43)همان: « میکردند.

ت های منفی شخصییکی دیگر از مولفهبه موازات این كاركردهای منفی، كاركرد منفی زن بیسواد نیز به عنوان 

وی ظاهر میشود. این كاركرد جزءلاینفک شخصیت اوست. بیسواد بودن از جهتی خمیرمایه دیگر كاكردهای منفی 

 ترین سطح ممکن تنزل میدهد:آورد و قدرت او را در درک درست وقایع به پایینرا در شخصیت او فراهم می

)همان: « نگاه میکرد. عجب! چه چیزها میگفت! پس پدرش دناهی نداشت.باز مهدی را صغری با چشم و دهن »

49) 
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سواد بودن صغری صرفاً یک ویژدی فردی نیست، بلکه عاملی در نداشتن ادراک درست از محیط پیرامون و بی

 ناتوانی در تحلیل وقایع پیش آمده، است. 

« شکلی!كار مبایست فکر بکند، بسنجد، بفهمد. چهای هم سربارش دشته بود: میهمه زحمت، درفتاری تازه با این»

 (47)همان: 

نیز مشاهده میشود. شخصیت اصلی این رمان، زنی به نام افسانه « دل فولاد»كاركرد سنتی زن قربانی در رمان 

 به شرایط زنددی، كاركرد زن سربلند است. او پس از جدایی از همسرش از شیراز به تهران مهاجرت میکند. باتوجه

 .قربانی از آغاز تا پایان داستان، یکی از قدرتمندترین و تأثیردذارترین ابعاد شخصیت افسانه است

در ابتدای داستان، افسانه قربانی رفتارهای نادرست و نامناسب همسرش میشود؛ همسری كه او را در قمار باخته و 

ب و خشونت پدر میشود؛ پدرش پس از فرار افسانه عفتی میزند. افزون بر این، او در ادامه قربانی تعصبه او تهمت بی

دیری كاركرد سنتی زن قربانی در ای برای شکلاز خانج شوهر، او را كتک زده و طرد میکند. این تجربیات، پایه

 آورد و تأثیر مستقیمی بر رفتار و روان او در طول داستان دارد: شخصیت افسانه فراهم می

ه بود دوشج اطاق و دلویش داشت ورم میکرد و پدر كمربندش را، كمربندخودش و پدر بلند شده بود و اوكز كرد»

 (49: 4374)روانی ور، «. مرد را درآورده بود و میزد: كجا بودی... كجا؟

در پایان داستان نیز جدایی از همسر و بیوه شدن، شکل دیگری از كاركرد زن قربانی را به شخصیت افسانه تحمیل 

اورهای غلط جامعه در مورد زنان بیوه میشود و با اینکه عاشق سیاوش است، جامعج سنتی حتی میکند. او قربانی ب

 ورزی مجدد را نیز از او سلب میکند:امکان عشق

خانم سرهنگ میترسید، او را پس میزد... نمیخواست بماند، اصلاً انگار نمیخواست او آن بالا باشد، طبقج دوم، نه »

 (675)همان: « آمد.كردن میمیخواست او را دک كند... دیگر فهمید بوی دکاینکه بدش بیاید نه! فقط 

روانی ور با استفاده از كاركرد زن بیوه، سعی دارد مشکلاتی را كه طیف زنان بیوه در زنددی با آن روبرو هستند، در 

ركرد خوبی جزئیات این كاكه او خود نیز شکست در ازدواج را تجربه كرده است، بهسیر داستان بازدو كند. ازآنجایی

را در شخصیت زن داستان نشان میدهد. روانی ور كاركرد زن بیوه را نه فقط به عنوان یک نقش منفعل و سركوب 

سان نقطج آغازی برای نمایش دشواریهای زیستی زنان بیوه و نقد باورهای غلط جامعه در تعامل با شده، بلکه به

 آنان، به كار میگیرد:

 (65)همان:« ای!ه از زیر درخت نارنج بیرون آمد دفت: این شرط اول، نگو كه بیوههمان روز ك» 

كاركرد همسری، دیگر كاركرد سنتی شخصیت افسانه در رمان دل فولاد است، بالطبع این كاركرد قبل از جدایی 

او را روایت میکند،  او از شوهر، موضوعیت داشت و نمودهایی از آن را در بخشهایی از رمان كه این قسمت از زنددی

 میتوان دید.: 

كس نداند كه قمارباز است. مردش را شرمساری! شرمساری انتخاب و سکوت سکوتی كه با خود میکشید. تا هیچ»

 (645)همان: « میگویم.

زمانی هم كه سیاوش عاشق او میشود، كاركرد سنتی معشوقه به یکی دیگر از ویژدیهای شخصیت افسانه تبدیل 

 میشود: 

شست و نگاهش كرد و زن ناچار شد بنشیند روبرویش. انگار میخواست بگوید كیش! و او نمیخواست مات شود. ن»

ای كاغذ ور میرفت تا جوان راهش را بگیرد و برود. اما یکبار باخته بود دیگر نمیخواست و حالا باید میرفت با دسته

 (665)همان: « نرفت. ماند.
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ه تأمل تواند بود. نخست اینک زن در دو رمان مورد بررسی، چند نکته قابل در مقایسج كاركردهای سنتی شخصیت

هر دو نویسنده، تصویر زنانه پرتکرار در رمانهای اجتماعی، یعنی كاركرد زن قربانی، را برای شخصیت اصلی خود 

م ایدئولوژی اند. با این حال، تفاوت رویکرد آنها كاملا مشهود است: اعتمادزاده تحت تأثیر مستقیبردزیده

ابرابریهای رعیتی و ن -نظام ارباب ماركسیستی خود، این كاركرد را عمدتاً برای بازنمایی اختلاف طبقاتی و اعتراض به

ترین بعد شخصیت صغری، قربانی شدن در برابر بوالهوسی پسر ارباب و اجتماعی به كار میگیرد. از دید او، برجسته

یک رعیت است. در مقابل، روانی ور با انتخاب كاركرد زن قربانی برای شخصیت  مورد استفاده قرار درفتن به عنوان

افسانه،  تحت تأثیر دفتمان فمنیستی رادیکال، در پی اعتراض به وضعیت زنان در جامعج مردسالار ایرانی است. 

طای منزلت و هویت وی قربانی شدن افسانه را ناشی از رفتارهای نادرست مردان داستان میداند و همزمان در پی اع

شایسته به زنان جامعه است. این رویکرد در انتخاب كاركردهای عاطفی و اجتماعی شخصیت زن در رمان دل فولاد 

 .مشاهده است وضوح قابل به

ر سواد است؛ دشامل زن قربانی، زن مطیع و زن بی« دختر رعیت»كاركردهای سنتی برجسته شخصیت صغری در 

شخصیت افسانه در دل فولاد، علاوه بر زن قربانی، شامل كاركردهای همسر، معشوقه و  مقابل كاركردهای سنتی

دهندۀ تنوع و عمق پردازش زن بیوه میشود. این تفاوت  به غیر از نمایش تفاوت دفتمانی دو نویسنده، نشان

 شخصیت زن در رمان زنان نویسنده نسبت به رمان مردان نویسنده است.

 كاركردهای عاطفی

ردهای عاطفی شخصیت زنان، در اصل خصوصیات، كنشهای درونی، و واكنشهای احساسی و رفتاری است كه كارك

زنان در سیر داستان در موقعیتهای مختلف از خود نشان میدهند. این كنشها و واكنشها میتواند آنی و دفعی بوده، 

واطف، احساسات، ذهنیات و ویژدیهای ذاتی دار باشد. به دیگر سخن، وقتی داستاننویس در مورد عیا مستمر و ادامه

ای از این كاركردها را كه دربردارندۀ صفات مثبت یا صفات منفی هستند، به و درونی زن سخن میگوید، مجموعه

كار میگیرد. كاركردهای منفی مانند زن اغوادر، زن فتانه، زن حسود، زن پریشان، زن تسلیم و كاركردهای مثبت 

عنوان كاركرد عاطفی نام اجی ویاریگر، جملگی كاركیییردهایی هستند كه میتوان از آنها بهمانند زن عاشق، زن ن

 برد.

تأثیر موقعیت اجتماعی و طبقاتی او قرار در رمان دختر رعیت، كاركردهای عاطفی شخصیت صغری به شدت تحت

معه و سیر تحولات سیاسی آن دارد؛ زیرا هدف اصلی اعتمادزاده از روایت زنددی صغری، بیان شرایط حاكم بر جا

روز كشور در امتداد عقاید ایدئولوژیک خویش است. علاوه بر این، نویسنده در كاربست كاركردهای عاطفی قوی و 

صغری اهتمام و دقت كافی به خرج نمیدهد. صغری در فضایی رشد میکند كه امکان بروز  متنوع در شخصیت

جای رمان با عواطف سركوب شده و راهم نیست؛ بنابراین در جایآزادانج احساسات و آرزوهای فردی برایش ف

نیافته و آرزوهای تحقق نیافته و نوعی تسلیم در برابر شرایط زنددی در وجود صغری روبرو میشویم. نویسنده، بسط

غری ص بیش از آنکه به تشریح جهان درونی صغری ب ردازد، او را در بستر رخدادهای اجتماعی و طبقاتی رها میکند؛

رو، هرجا كه بحث در كنشهای عاطفی خود منفعل بوده، فاقد انگیزشهای درونی مستقل و نیرومند است. از این

ان سای ابتر و توضیحی ناتمام از آن میگذرد و بدینعواطف درونی صغری پیش كشیده میشود، نویسنده با اشاره

 كاركرد زنی با عواطف سركوب شده را به تصویر میکشد: 
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داد میانداخت و جواب نزیر میعروسی توكی هست؟ كی بیاییم شیرینی بخوریم؟ صغری با شرمنددی سربه پس -

عروسی من؟ عروسی من »شد با لرزش خفیفی در كنج سینه، با خود میگفت: شتاب دور میكه بهو درحالی

 (93: 4391)اعتمادزاده، « شیرینیش كجا بود؟

 خوبی معرّف بعد زنانگی ویگوهای درونی شخصیت او كه میتوانست بهشدۀ صغری، دفتتبع عواطف سركوببه

دونه نیست؛ بلکه اغلب منفی و پر از تردید و نمودی از كاركرد زن ناامید است. وی حتی مانند تنها اینباشد، نه

 دیگر زنان، نمیتواند به رؤیاهای زیبا بیندیشد: 

آرزویی مبهم و دوردست، از یک زنددی پرمشقت اما مستقل، دلش را میسوزاند. خدایا! میشود كه او هم مثل »

 ( 454)همان: « دیلان سروسامانی بگیرد؟

آیا به صغری هم روزی كه شوهر كند، خانم چیزی خواهد داد؟ آیا همین پول مواجبش را به او رد خواهد »یا: 

 (454ن: )هما« كرد؟ اوه! ای بابا...

« یتدختر رع»ویژدی مهم و برجستج صغری و ستون فقرات شخصیت او كه كل داستان بر اساس آن پیش میرود، 

دار منفی كه تمامی كاركردهای شخصیت صغری، حتی كاركرد قدرتمند زن بودن است؛ یک كاركرد مهم و دامنه

او همواره در چارچوب شرایط طبقاتی و جایگاه  های ذكر شده، آرمانهایخورده است. در نمونهقربانی هم به آن دره

دیری، سركوب میشوند. صغری هایش پیش از شکلاش تعریف میشوند. بسیاری از خواستهفرودست اجتماعی

نمیتواند خود را از سایج سنگین دختر رعیت بودن رهایی بخشد. در جاهای دیگر رمان نیز با این كاركردهای بسط 

 منفی روبرو هستیم:  داده نشدۀ عاطفی و اغلب

«.« تربه»اش یک ساعت زنده نمانده است. او هم پذیرفته بود و از روی رضا دفته بود: به او دفته بودند كه بچه»

  (414)همان: 

 «های مختلف شخصیت یک كاراكتر است.انگیزی برای آشکار كردن جنبهدیالوگ روش شگفت»میدانیم كه 

گ، شخصیت سست، منفعل و تسلیم صغری به وضوح ادراک میشود. از یک ( از این دیالو454: 4156)عابدی، 

احساس و سنگدل نمود دارد؛ زنی كه آرزوی به آغوش كشیدن منظر متفاوت، در این دفتگو كاركرد عاطفی زن بی

 آوری در وجودش سركوب شده است. فرزند به شکل اعجاب

تشخیص است. صغری نه تنها عادت به اندیشیدن ندارد  كاركرد عاطفی دیگر، كاركرد منفی زن فاقد قدرت تفکر و

 بلکه از اندیشیدن و فهمیدن دچار زحمت میشود.

« شکلی!كار مبایست فکر بکند، بسنجد، بفهمد، چهای هم سربارش دشته بود: میهمه زحمت درفتاری تازه با این»

لار دهج سی به زنان را در قالب شخصیت و طرز نگاه اعتمادزاده و جامعج مردسا ( این نمونه، موضع47)همان: 

ركردن یافته است كه فک قدری تنزلروشنی بیان میکند؛ ارزش زن در این جامعه به منفعل و فاقد اندیشه صغری به

نظر از نگرش رایج مردان صرف»و درک مسائل برای او كار مشکلی است. این جمله از صغری بیانگر آن است كه 

ننده )دا« اند.نشین نیز اغلب به باور حقارت و نقصان عقل و اندیشج خویش تن دادهو پردهعامی، خود زنان سنتی 

(. زنددی صغری سراسر انفعال و تسلیم است، تسلیمی كه عاملش همان كاركرد سنتی زن مطیع 4344و همکاران، 

ه آسان میکند؛ تا جایی كها و تحقیرها را برای او و منفعل است. كاركرد عاطفی منفی تسلیم، تحمل تمام سختی

 وسیله پسر ارباب را دویی با خرسندی پذیرفته است: حتی فریفته شدنش به
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این اولین دروغ مهدی نبود، خود او هم آخرین دختری نخواهد بود كه دول پسر ارباب را خورده باشد! پس بگذار »

: 4391)اعتمادزاده، « خواهد دذشت. این دوروزه به خوشی بگذرد، در زنددی امثال صغری از این روزها فراوان

413) 

بهره است. او مانند دیگر زنان فرصت تجربج عشق را پیدا شخصیت صغری از خصوصیات عاطفی برجستج زنانه بی

نمیکند، برای مرگ و اعدام كسی كه ساعتها با صمیمیت با او دفتگو كرده است )رستم علی( اندوهگین نمیشود و 

ه مانند حسادت، اغوادری و حتی سیاستهای زنانه در شخصیت او مشاهده نمیشود. در بروز احساسات مختلف زنان

خاطر درفتار شدن پدر به جرم جنگلی بودن، خود را مقصر اصلی این قضیه میداند، قسمتی از رمان كه صغری به

 نادری است كه یابد و البته این از مواردكاركرد عاطفی مثبت احساس دناه و شرمساری در شخصیت او نمود می

 كاركرد عاطفی مثبت را در شخصیت او میبینیم:

اش میزد و دوشهایش هر بار كه در دقایق تلخ صغری یادی از پدر میکرد سخت شرمنده میشد. خون به چهره»

جواب ماند؟ صغری حس میکرد كه آن روز ادر داغ میشد از خود می رسید چگونه آن همه دلسوزی پدری در او بی

 ( 431)همان: « رتی دیگر میگذشت سرنوشت پدرش هم امروز جز این بود.كار به صو

تلاقی این كاركرد عاطفی مثبت، با كاركردهای عاطفی منفی نظیر اضطراب، ساددی و زودباوری مهمترین عامل 

سوءاستفادۀ پسر ارباب از او میشود. بنابراین، همین كاركرد مثبت به جهت غلبه كاركردهای منفی در شخصیت 

 صغری چه بسا به ضد خود تبدیل میگردد: 

اش از طرف دیگر، مهدی را در فریب و نیرنگ خویش طرف، ساددی و زودباوری اضطراب و نگرانی دختر ازیک»

 (435)همان: « دستاختر میساخت.

جود واز این رهگذر، عملاً در شخصیت صغری از فضائل اخلاقی و كاركردهای عاطفی مثبت، نمونج درخور و پررنگی 

 ندارد:

دقت آنها را در جعبه چید، چفتش را بست و در دختر نگاه دیگری از روی استغنا به زیورها كرد پس از آن، به»

نه من كه موش نیستم زن ارباب هم »كه روی جعبه را با خاک می وشاند، با خیییود دفت: سوراخ نهاد. وقتی

 (463)همان: « نیستم...

زن »بت به جواهرات زن ارباب یک كاركرد عاطفی مثبت است؛ اما كمی بعد جملج نیازی نساحساس استغنا و بی

این كاركرد را كمرنگ ساخته، بلکه خنثی میکند؛ كاركرد منفی دختر رعیت بودن به صغری « ارباب هم كه نیستم...

نی و بیی خود كمالقا میکند كه چون زن ارباب نیست لیاقت داشتن این جواهرات را ندارد و كاركرد عاطفی و منف

نیازی را در شخصیت صغری تحت شعاع قرار میدهد. در قسمت خود تحقیری، كاركرد مثبت احساس استغنا و بی

پایانی داستان، صغری خانج ارباب را ترک میکند؛ البته او به خانج ارباب دیگر نمیرود؛ بلکه او خود را از دام كاركرد 

وسیلج كاركرد عاطفی مثبت و قدرتمند میل به پایان داستان، به شخصیتی دختر رعیت بودن نجات میدهد. در

 آزادی و تغییر در زنددی، اغلب كاركردهای منفی در شخصیت او به یکباره رنگ میبازد: 

 (454)همان: « هیچ دریغ و افسوس خانج ارباب را ترک دفت. در زنددی او فصلی تازه آغاز دشت...صغری بی»

 دختر»تر از آن چیزی است كه در تر و پیچیدهدهای عاطفی شخصیت افسانه، دستردهفولاد كاركردر رمان دل

های زیستج شخصیت ای از این تفاوت به تمركز روایت بر جهان ذهنی و تجربهبه آن اشاره شد. بخش عمده« رعیت

دید، امید، عشق، فولاد باز میگردد. افسانه در طول داستان با طیف متنوعی از احساسات همچون ترس، ترزن دل

پذیری و میل به استقلال روبرو میشود. نکتج مهم در مورد این كاركردها، این است كه بیشتر آنها مسئولیت
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مین مسئله خاطر هتأثیر كاركرد سنتی زن بیوه قرار دارند. افسانه، شخصیت اصلی داستان، زنی بیوه است و بهتحت

پور خود یک زن است، واكنش شخصیت كند. چون روانینرم می در زنددی با دشواریهای دونادون دست و پنجه

های خاطر فرار از قضاوتخوبی نشان میدهد. افسانه بهافسانه را در این موقعیتها با استفاده از كاركردهای عاطفی به

ی زن فكاری تلاش میکند كه كسی از بیوه بودن او مطلع نشود، به همین روی كاركرد عاطفی و منمردم، با پنهان

 كار به یکی از كاركردهای مهم شخصیت وی تبدیل میشود: پنهان

: 4371پور؛)روانی« كرده بود.كس نزدیک نمیشد چرا كه باید از آن درخت نارنج حرف میزد و شبی كه دمبه هیچ»

61) 

راه افسانه است. ها و قضاوتهای غلط، در تمام داستان همترس از آشکارشدن راز بیوه بودن او همچنین ترس از نگاه

های عاطفی شخصیت او اضطراب ناشی از قرار درفتن در معرض قضاوتهای به بیان دیگر یکی از مهمترین مؤلفه

اجتماعی مرتبط با بیوه بودن اوست. از همین رو، كاركرد عاطفی زن ترسو و مضطرب همواره شخصیت او را در 

 داستان همراهی میکند:

با این صورت كه سرخ شده و موهایش؟ و این صورت و آن پیرزن كه در قاب پنجره  او حالا چطور به خانه برود؟»

كس نبیند و یک زن، زنی كه بیوه است مگر میتواند هر كاری بکند، هر نشسته است. باید جوری برود كه هیچ

 ( 636)همان: « كاری؟

ن زمان اجازۀ ازدواج با یک مرد مجرد را كه افسانه زنی بیوه است، عقاید و باورهای غلط حاكم بر جامعج آازآنجایی

 شود: خورده برای دومین بار در شخصیت او نمایان میبه او نمیدهد و به تبع آن كاركرد عاطفی زن شکست

سرهنگ و خانم سرهنگ با ترازوی خودشان ور میرفتند و دوتایی توی پنجره نشسته بودند. بیوه بود با پنج سال »

 (644)همان: « تفاوت سن.

در مقابل، شخصیت افسانه كاركردهای عاطفی مثبت نیز دارد. او به یاری این كاركردها به تدریج بر احساس شکست 

پذیری و به ویژه نقش یاریگرایانج او نسبت به دیگران اسباب رشد و انفعال غلبه میکند. عشق، همدلی، مسئولیت

د یکی از كاركردهای عاطفی مثبت در شخصیت آورد. همانطور كه دفته ششخصیت وی را در داستان فراهم می

نویسان زن برای خلق شخصیت زنان در افسانه، كاركرد زن ناجی یا زن یاریگر است. این كاركرد را غالب داستان

دادن شخصیت مادران فداكار، همسران دلسوز اند. در آثار مردان، این كاركرد معمولاً برای نشانداستان به كار بسته

 تنها از منظر سنتی بلکه از جنبج اجتماعیحال، بیشتر نویسنددان زن، نهان وفادار به كار میرود. با اینو یا معشوق

 .نیز به این كاركرد توجه میکنند

روانی ور در رمان دل فولاد، كاركرد عاطفی زن یاریگر را ناظر بر هر دو بعد سنتی و اجتماعی به كار برده است. 

دهنده عنوان پرستار در یک بیمارستان صحرایی به مجروحان كمک میکرد كه این نشان لهای جنگ بهافسانه در سا

نمود كاركرد اجتماعی زن یاریگر در شخصیت او است. این كاركرد، علاوه بر ارزش انسانی، توانمندی و استقلال 

ای یسنددان زن از كاركردهدیری نوای از نحوۀ بهرهاجتماعی شخصیت زن را نیز در داستان برجسته میسازد و نمونه

 عاطفی برای تقویت شخصیت زن در متن داستان است:

آن شبهای غریب! بیمارستان و سالهای اول جنگ و آن شب كه سی رزمندۀ جوان را توی متقال پیچیده بود و »

 ( 654)همان: « تحویل سردخانه داده بود.

به سیاوش كمک میکند تا بر اعتیاد خود فائق آید. از  در جایی دیگر از داستان، افسانه با كاركرد عاطفی زن عاشق

 این رهگذر، بعد سنتی كاركرد زن یاریگر و زن حمایتگر در شخصیت او نمودار میشود: 
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وپای زور و لقمه به لقمه به او داد و دختر كاتب رفت و از بالا پتویی آورد و روی او كشید و پرشهای دستغذا را به»

 (449)همان: « میشد، باید با دكتر مهرسای تماس بگیرد.جوان هر لحظه زیادتر 

 تأمل است:در مقایسج كاركردهای عاطفی شخصیت زن در دو درمان دختر رعیت و رمان دل فولاد، موارد زیر قابل

شده است و واكنشهای احساسی و عاطفی او در رمان دختر رعیت، شخصیت زن دارای ویژدیهای عاطفی سركوب

اند. اعتمادزاده در طرح مسائل عاطفی و دارند و در عین حال، چنان كه بایست بسط داده نشده اغلب جنبه منفی

دویی بسنده كرده، از بیان جزئیات این مسائل غفلت ورزیده است؛ او از عواطف و احساسی شخصیت زن، به كلی

 بیان نبود عدالت اجتماعی و شرحای برای احساسات زنانه تجربه مستقیمی ندارد و روایت داستان صغری تنها بهانه

وقایع تاریخی آن دوران است. بر این پایه، احساسات شخصیت زن در این رمان غالباً در حاشیج روایت اجتماعی 

مییابد. به همین دلیل، كاركردهای عاطفی زنانه مانند حسادت، دلبری، قرار میگیرد و كمتر مجال بسط و دسترش 

در مقابل، در رمان دل فولاد، با  .ر خصایص زنانه در رمان او مشاهده نمیشوداغوادری، تجربج عاشقی و سای

 نویس، تجربه مستقیمیعنوان زن داستانای دسترده از ویژدیها و خصایص زنان مواجهیم؛ زیرا روانی ور بهمجموعه

ونی زن به یکی از خوبی آداه است. در رمان او جهان دراز زنددی زنان دارد و از عواطف و احساسات زنانه به

محورهای اصلی روایت تبدیل میشود. اغلب این احساسات از طریق حدیث نفس، یعنی دفتگوهای درونی كه ویژدی 

زنان »غالب در شخصیت زنان است، در قالب شخصیت زن داستان بیان میشود، زیرا بر هیچکس پوشیده نیست كه 

دیان )محم«. ج دنیای درونیشان را روایت و برجسته میکننددر خلال دفتگوهای درونی با خود بیش از هر چیز دغدغ

 .(4153و سراج، 

اردیری كدر این رمانها هر دو شخصیت زن از كاركرد سنتی زن قربانی برخوردارند، با این تفاوت كه اعتمادزاده در به

یتی مایش شخصكاركردهای عاطفی شخصیت صغری، تأثیر منفی این كاركرد را در نظر درفته است؛ نتیجه آن ن

نویس، دویی چنین ضعف پور، در جایگاه یک زن داستانضعیف، مطیع و تسلیم شونده از صغری است. اما روانی

مطلقی را در حق زنان برنمیتابد و تلاش میکند با خلق كاركردهای مثبت، شخصیت زن داستان را از بند كاركرد 

ی كند، عاشق میشود، با كاركرد عاطفرسهای خود غلبه میزن قربانی رها سازد. بدین ترتیب، شخصیت افسانه بر ت

و مثبت زن یاریگر و حمایتگر، مردی را به زنددی بازمیگرداند و از طریق كاركرد عاطفی و مثبت زن قوی، شهامت 

 مییابد تا برای یاری عشق خود در برابر دیگر مردان بایستد:

د كه چنان فریاد كشیده بو« و فریاد كشید بیرون، بیرون آقا!اش را درفت دو بار دیگر زد كه زن بلند شد و شانه»

 (653: 4374سردرد با تعجب و ناباور نگاهش كرد و عقب نشست. )روانی ور، 

خلق این دست از كاركردهای عاطفی مثبت، در شخصیت زن داستان، ویژدی بارز داستانهایی است كه نویسنده 

كاركردها، آن است تا با استفاده از ظرفیت مثبت آنها هیییویت از  آنها زنان هستند. هدف آنان از كاربست این

 دست رفتج زنان را بازیابند و قدرت نهفته زنان را به جامعج مردسالار ایرانی نشان دهند.

 كاركردهای اجتماعی 
معه ج جاكاركردهای اجتماعی به ویژدیها و خصوصیاتی اشاره دارد كه یک زن در نتیجج حضور فعال و مؤثر در عرص

آنها را احراز میکند. این كاركردها در مقایسه با كاركردهای سنتی و عاطفی، از قدمت كمتری در رمان فارسی 

برخوردارند و بعُد جدید و متفاوتی از جایگاه زنان را در جامعه شکل میدهند. پس از حضور مثبت زنان در جامعه، 

د تا شخصیتهای زن موفق را با كاركردهای اجتماعی مثبت به ویژه زنان نویسنده، فرصت یافتننویسان بهداستان
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داستانهای خود وارد كنند. این كاركردهای اجتماعی مثبت در ابتدا و البته بیش از همه موردتوجه نویسنددان زن 

 .قرار درفت

ی و ل فرهنگبرای نویسنددان مرد، به دلیل تأثیر پذیری از دفتمان مردسالارانج حاكم بر جامعج ایران، استقلا

اجتماعی زنان چندان باورپذیر نبود. آنان در این موضوع تردید جدی داشتند و تصور میکردند فرهنگ ایران، 

: 4343ای است )براهنی، فرهنگ مردان است و برای مردان ساخته شده و زن ایرانی از لحاظ فرهنگی عنصر وابسته

دادن تصویر زن، از همان كاركردهای رد اغلب برای نشانمحور، نویسنددان م(؛ بنابراین در داستانهای زن695

میشد. درصورتیکه داستان درباره زنی بود كه از چارچوب سنتی بیرون آمده، وارد سنتی و عاطفی منفی استفاده 

جامعه شده است و اغلب شخصیت او با كاركرد منفی اغوادری یا زن فاحشه شناخته میشد. در این چارچوب، 

آمد. برای مثال، نویسنددانی مانند حجازی، حساب میجامعه تا حد زیادی امری مذمت شده به حضور زنان در

مشفق كاظمی و محمد مسعود، هرچند مدافع آزادی زنان و مبلغان مدرنیزاسیون بودند، مضمون اصلی آثار خود 

 .(4346 ومرج ناشی از ورود زنان به عرصه عمومی جامعه قرار داده بودند. )صابرپور،را هرج

نویس نسبت به حضور زنان در جامعه، تا قبل از وقوع انقلاب در دهج پنجاه ادامه یافت، نگاه منفی مردان داستان

تا اینکه زنان طی حوادث انقلاب از چهاردیواری خانه و سنت خارج شده و در اجتماع هویتی تازه یافتند و 

(. این 4444: 4373ده درباره زن پاسخ دادند )میرعابدینی، شها را با ایجاد تردید در باورهای پذیرفتهمحدودیت

پاسخدهی، همراه با حضور مثبت زنان در جامعه و تلاش برای كسب جایگاه ارزشمند، زمینه را برای ایجاد 

نهادن به شخصیت و نویس را به احترام و ارزشكاركردهای اجتماعی مثبت در داستانها فراهم آورد و زنان داستان

 .ای از زن ارائه شد كه كاركردهای مثبت و ارزشمندی در جامعه داشتنان واداشت. در نتیجه، چهرههویت ز

یابیم كه اعتمادزاده هیچ كاركردی با رویکرد اجتماعی در بررسی كاركردهای اجتماعی رمان دختر رعیت، درمی

تی ت داد: نخست، دفتمان ماركسیسبرای شخصیت زن داستان قائل نشده است. این امر را میتوان به چند عامل نسب

های پذیرش استقلال شخصیتی و حضور زنان را فراهم وی و همچنین دفتمان حاكم بر دهج سی كه هنوز زمینه

نیاورده بود؛ و دوم فقدان تجربج مستقیم و عمیق نویسنده از جهان زیستی زنان و دیگر اینکه اصولاً پیچیددی و 

(. این عوامل 451: 4156رمانهای ایرانی چندان قابل مشاهده نیست )عابدی،  چندجانبه بودن در شخصیتهای غالب

ای همچون دختر رعیت، زن مطیع، موجب شده است تا شخصیت صغری در چارچوب كاركردهای سنتی و منفعلانه

عی اسواد و زن فاقد قدرت تشخیص و تفکر، اسیر بماند. بدین ترتیب شخصیت او فاقد هردونه كاركرد اجتمزن بی

است و مسئله اشتغال و خدمت او در منزل ارباب دال بر استقلال مالی نبوده، بلکه جنبه استثماری دارد. استثماری 

كه از سمت طبقج بالادست جامعه نسبت به طبقات فرودین اعمال میشود. بنابراین، كاركردن صغری نه یک كنش 

 ل فقر و رفع غم نان است.اجتماعی مثبت، بلکه در اصل تلاشی برای فائق آمدن بر غو

در مقابل روانی ور، با تأسی از ایدئولوژی/ دفتمانی خود، در به كاردیری كاركردهای اجتماعی در رمان دل فولاد  

عملکرد موفق و موثری داشته است. او با عبور از كاركردهای صرفاً سنتی و عاطفی، و دنجاندن آنها در بستری از 

ه را به سوی دستیابی به جایگاهی مثبت و استقلال یافته در جامعه سوق میدهد. تحول و پویایی، شخصیت افسان

ای به بیان دیگر، هدف اصلی او از روایت داستان افسانه، ترسیم مسیر رهایی از قربانی بودن و محدودیتهای كلیشه

 نویس كسباستانسنتی و رسیدن به استقلال و عاملیت مثبت اجتماعی است. از منظر او و بسیاری از زنان د

جایگاه اجتماعی مثبت و دستیابی به استقلال شخصیتی زنان، راهکاری مهم و اساسی برای مقابله با مشکلات و 

 نابرابریهایی است كه زنان در جوامع سنتی و مردسالار با آن مواجه اند. 
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جتماعی مثبت در شخصیت وجود آمدن كاركردهای اساز اصلی بهكاركردهای منفی زن بیوه و زن قربانی، زمینه

ای استفاده میکند تا تلاش یک زن را برای افسانه است. روانی ور از این كاركردهای منفی به عنوان محرک و انگیزه

دست آوردن جایگاه مثبت در جامعه به نمایش بگذارد. او رها شدن از تبعات این كاركردهای منفی، از طریق به

رد بار با كاركای اجاره كرده و برای اولیندر آنجا بدون خانواده برای خودش خانهتنهایی به تهران سفر میکند و به

 مثبت زن مستقل زنددی میکند: 

بار بود كه بعد از سالها در خانج خودش بیدار میشد و نه در اتاق خودش؟! تا دیروقت شب كاركرده بود و حالا اولین»

)روانی ور، « خانج مستقل، یک جای خوب.ز از آن خودش. یکخانج خودش حسی دمشده آشنا: دوتا اتاق و همه چی

4374 :93 ) 

افسانه برای رهایی از تبعات كاركرد زن بیوه و جهت نیل به استقلال مالی و صیانت از شخصیت فردی، در یک 

 سان كاركرد اجتماعیانتشاراتی در قامت یک زن متشخص و در یک فضای مطلوب مشغول به كار میشود و بدین

 ثبت؛ یعنی كاركرد زن شاغل در شخصیت او شکل میگیرد: م

هایش دوید جانی تازه درفت و دید كه آن زن، منشی در را آهسته بست. جلسج نقدوتحلیل؟! خونی انگار در رگ»

 (69)همان: « نمک بود عقب نشست. سوی سیم جیغ میکشید با صدایی كه از آبهمو كه آن

د اجتماعی مثبت و شاخص در شخصیت افسانه است. نویسنده این كاركرد را كاركرد زن نویسنده نیز یک كاركر

دنجاند تا كاركردهای منفی زن بیوه و زن قربانی را در شخصیت وی عقب بدین منظور در شخصیت افسانه می

ه ب آوردن افسانه به نویسنددی این است تازده، نمود منفی آنها را تحت شعاع قرار دهد. اصولاً علت اصلی روی

 خواب از خانج شوهرش دریخته بود: پدرش بفهماند كه دیگر آن زن ضعیفی نیست كه با لباس

 ( 39)همان: « نارنجی...و پدر فریاد كشید: نمیتوانی، نمیتوانی تو زنی یک زن با پیراهن نازک»

 او اینک در جامعه خود به یک نویسندۀ موفق تبدیل شده است:

 (64)همان: « های تو را بخییوانند.ین سرزمین غریب كتییابیک روز باید تمام مردم ا»   

بنابراین، افسانه زنی است با تحصیلات دانشگاهی، با كاركرد اجتماعی زن باسواد، بلکه بالاتر از آن زن باسواد 

 ای كه برای دیگر باسوادان خوراک فکری تولید میکند: نویسنده

 (43)همان: «. ین درسته كه روانشناسا میتونن آدما رو نجات بدن؟ا ا« »بله« »ش... شما روانشناسی خواندین؟»

ست و            دیگر كاركرد اجتماعی نیرومند در شخصیت افسانه كه مستقیماً تحت تأثیر دفتمان فمنیستی نویسنده ا

 او را از قهرمانان منفعل و سیینتی رمانهای اجتماعی پیشییین متمایز میسییازد، كاركرد مثبت زنی با تفکر و فعالیت

 سیاسی است؛ كاركردی كه در اغلب رمانهای اولیج واقعگرا و اجتماعی منحصراً به مردان اختصای دارد:

آمد و به یاد روزهای انقلاب كه هر دو در نسرین به دنبالش آمده بود سر وقت مثل همان موقع كه سر ساعت می»

همان: )« روبروی دانشگاه ایستاده بودند...خیابان شاهرضا میدویدند و اعلامیه پخش میکردند، ساعتها همان دوشه 

41 .) 

روانی ور با استفاده از این كاركرد، كلیشج زنان به حاشیه رانده شده در عرصج سیاست را به چالش میکشد و این 

پیام را به خواننده منتقل میکند، كه زنان نیز با بدست آوردن استقلال شخصیتی و قدرت تفکر مستقل میتوانند 

 ت مهم سیاسی و فرهنگی جامعه مانند انقلابهای بزرگ، نقش مهم و پررنگی ایفا كنند.در تحولا

طور خلاصه، رویکرد روانی ور در به كاردیری كاركردهای اجتماعی، بیانگر نگاه مثبت او به زنِ اجتماعی ایرانی به

و  ن به انفعال، به عاملیتی پویاها و محدودیتهای سنتی و پشت پا زداست. او به تبع این نگاه، با عبور از كلیشه
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تأثیردذار در جامعج خویش دست مییابد؛ رویکردی كه در رمان اعتمادزاده، به دلایل ساختاری و دفتمانی یاد شده، 

 غایب است.

 

 گیرینتیجه
اثر روانی ور نشان میدهد « دل فولاد»اثر اعتمادزاده و «دختر رعیت»تحلیل كاركردهای شخصیت زن در رمانهای 

ند كه به آن اتأثیر مستقیم ایدئولوژی/ دفتمانی بودهكه نویسنددان در خلق شخصیت زن در داستانهای خود، تحت

اند. علاوه بر این، جنسیت هر كدام از دو نویسنده نیز نقش مهم و ملموسی در انتخاب كاركردهای تعلق داشته

ر تجربج زیستی و دیدداه اجتماعی نویسنددان، به شخصیت زنان و نحوه طرح آنها در داستان ایفا میکند. تفاوت د

به بیان دیگر هرچند هردو نویسنده داستان  .دیری تصویری متفاوت از زن در هر دو رمان منجر شده استشکل

اند، اما كیفیت و نوع كاركردهای به كار درفته شده در خود را در فضای اجتماعی و واقعگرایانه شکل داده

های طور معناداری تحت تأثیر دو عامل زمینهتفاوتهای بنیادینی را آشکار میسازد، كه به پردازی زنان،شخصیت

 دفتمانی جامعه و جنسیّت نویسنددان دو رمان قرار دارد.

در رمان دختر رعیت، اعتمادزاده به دلیل نداشتن تجربه مستقیم از دنیای زنان، نتوانسته است تمام زوایای شخصیت 

در قالب شخصیت داستان خود نمایش دهد و با توجه به تعلق این رمان به دهج سی و غلبه  زن را به طور كامل

نگاه مردسالارانه در آن، كاركردهای شخصیت زن در آن محدود به ویژدیهای سنتی و منفی است و اغلب با 

خیص، و تش دویی و عدم ورود جدی به توصیف جزئیات همراه است. شخصیت صغری، مطیع، فاقد قدرت تفکركلی

و تحت سیطرۀ مطلق ساختارهای اجتماعی است و كاركردهای اجتماعی در او دیده نمیشود. مهمترین كاركرد 

بودن اوست كه بر تمام ابعاد زنددیش سایه افکنده و سایر كاركردهای زنانه او را « زن قربانی»شخصیت صغری، 

زتاب نگاهِ از بالا و نگاه ابزاری به زن است و نویسنده در واقع، شخصیتِ منفعل صغری با .تأثیر قرار داده استتحت

رعیتی و به عنوان نمادی از ستمدیددی اجتماعی  -مرد داستان، از این شخصیت صرفاً برای نقد نظام طبقاتی ارباب

 بهره میبرد.

سته نان، تواننویس، ضمن برخورداری از تجربج زیستی مشترک با زعنوان یک زن داستان پور، بهدر مقابل، روانی

اد یا همان دفتگوهای درونی ابع« حدیث نفس»مندی از تکنیکهایی همچون نگرانه و با بهرهاست با رویکردی جزئی

چند لایه و پیچیدۀ زن ایرانی در دوره معاصر را به تصویر بکشد. شخصیت زن رمان دل فولاد، علاوه بر برخورداری 

نی و زن بیوه، از كاركردهای عاطفی و اجتماعی مثبت و متنوعِ معتنابهی از كاركردهای سنتی و منفی مانند زن قربا

نیز برخوردار است. این كاركردها شامل زن عاشق، زن یاریگر، زن مستقل، زن باسواد، زن شاغل و زن نویسنده 

عیضهای باست. همچنین افسانه زنی با كنشگری سیاسی است، كه موجب میشود او توانایی مقابله با محدودیتها و ت

پور با دزینش این كاركردها نشان میدهد درک عمیقی از جهان زنانه دارد و انتخاب اجتماعی را داشته باشد. روانی

 ت.جویانه اساین كاركردها دویای تلاش او برای بازتعریف عاملیت و هویت زنان در تقابل با دفتمانهای سلطه

ای از زن ان از كاركردهای سنتی و اجتماعی، به مثابه نمونهدیری همزمپور، با بهرهشخصیت زن در رمان روانی

آید؛ زنی كه قادر است در مقابل فشارها و تحقیرهای جامعج مردسالار ایستاددی قدرتمند، آداه و مستقل درمی

كند. این در حالی است كه در رمان اعتمادزاده، شخصیت زن تحت سلطج كاركردهای منفی قرار دارد و هیچ 

جتماعی و مثبت واقعی برای او تعریف نشده است. تنها كاركرد مشترک میان شخصیتهای زن در هر دو كاركرد ا

كاركرد زن  .رمان، كاركرد سنتی و منفی زن قربانی است و جز این، دیگر كاركردها در تضاد با یکدیگر هستند
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در رمان اعتمادزاده این كاركرد به عنوان  قربانی نیز در هر یک از این رمانها نمود و بروز، و سرانجام متفاوتی دارد؛

پور، همین كاركرد به مثابج عاملی برای انفعال و سركوب كامل شخصیت عمل میکند، حال آنکه در رمان روانی

 ورد.آرهایی و رشد شخصیت زن را فراهم می آید و زمینهسکوی پرتابی برای خلق كاركردهای مثبت و پویا درمی

تحلیل، میتوان نتیجه درفت كه ایدئولوژی كه نویسنده به آن وفادار است، همراه با جنسیت  فرجام سخن و سرانجام

و  دهی به شخصیت زن داستانتوجهی بر نحوه شکلو تجربج زیست نویسنده و فرهنگ حاكم بر جامعه، تأثیر قابل

 ستفاده متوازن از كاركردهای مثبتهای فمنیستی و اپور با تأثیر درفتن از مولفهانتخاب كاركردهای او دارد. روانی

های سنتی رها و منفی، و رویکردی چند وجهی توانسته است شخصیت زن داستانش را از محدودیتها و كلیشه

« دفولادل»ای كه رمان كرده، تصویری چندلایه، پویا و با قابلیت تعامل اجتماعی و فردی از او ارائه دهد، به دونه

دمت در خ -شامل ابعاد سنتی، عاطفی و اجتماعی-ه از كاربست كاركردهای متنوع زنانه ای برجسترا میتوان نمونه

نقد فرهنگی و بازآفرینی هویت زن ایرانی به شمار آورد. حال آنکه، اعتمادزاده با تأثیر پذیری مستقیم از ایدئولوژی 

دود ه، بیشتر به بازنمایی محماركسیتی خود، با به تصویر كشیدن رنج مضاعف زنان طبقج رعیت و فرو دست جامع

و منفی شخصیت زن اكتفا كرده است. این تفاوت نشان میدهد كه اغلب زنان نویسنده قادرند تصویر كاملتر و 

فا پردازی زنانه ایتری در داستانبرجستهتری از زنددی، عواطف و توانمندیهای زنان ارائه دهند و نقشواقعگرایانه

 كنند.

 

 مشاركت نویسندگان:
ین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه تبریز استخراج شده است. جناب ا

اند. سركار خانم استاد راهنمای اول این رساله و طراح اصلی این مطالعه بودهجیقه آقای دكتر محمد رضا عابدی 

ر اند. جناب آقای دكتتنظیم متن نهایی نقش داشته ها ومریم سوری بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده

محمد خاك ور بعنوان استاد راهنمای دوم و آقای دكتر محمد مهدی ور بعنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل 

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و ها و راهنمایهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهداده

 ژوهشگر بوده است.مشاركت هر چهار پ

 

 تشکر وقدرانی:
نویسنددان مراتب تشکر و قدرانی خود را از مدیر دروه رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز و مدیر مسئول و 

 اعضای هیأت تحریرۀ نشریج وزین بهار ادب اعلام مینمایند.

 

 تعارض منافع:  
یچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در ه

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  تعارض احتمالی منافع و

 شده را بر عهده میگیرند.
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 چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر. دل فولاد،(، 4374پور، منیرو )روانی

 جمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.(، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، تر4371ریترز، جورج)

(، رسالج دكتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 4347-4357(، تصویر زنان در رمان فارسی )4346صابرپور، زینب )

 شهریور.

(، شناخت رمان )ترجمه و تعلیق كتاب مطالعه رمان از جرمی هاثورن(، چاپ اول، تبریز: 4156عابدی، محمدرضا، )

 حسنلو

های شوهر آهو خانم، بر رماننویسان سه دهه باتکیه(، مقایسج تصویر زن در آثار داستان4344نیا، ریحانه )عادل

نامج كنم و از شیطان آموخت و سوزاند، پایانها را من خاموش میسنگ صبور، باغ بلور، دل فولاد، چراغ

 ارشد، دانشگاه قم.كارشناسی

ختر رعیت محمود اعتمادزاده بر اساس دیدداه (، بررسی رمان د4346فرضی، حمیدرضا و قبادی، پریسا )

تکوینی لوسین دلدمن، نشریج بهارستان سخن، دورۀ نهم، شمارۀ بیست و یک، بهار، صص  دراییساخت

4- 63 . 

نویسی زنانه در ادبیات فارسی و عرب با تأكید بر (، پیشگامان داستان4153محمدیان، حسین و سراج، سید علی )

 (. 54، )پیاپی 3، دورۀ سیزدهم، شمارۀ تطبیقینامج ادبیاتكاوشقرن نوزدهم، نویسان زن در داستان

 (، از جنبش تا نظریج اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، چاپ اول، تهران پژوهش شیرزاد.4395مشیر زاده، حمیرا)

-54، صص ، آذر و دی14و  15، شمارۀ كلک نقد ادبی، قصج پر غصه یا رمان حقیقی(، 4376مسکوب، شاهرخ )

74 . 

فولاد اثر منیرو روانی ور با تمركز (، نقد فمنیستی رمان دل4344مهری، عفت و اسدی، علیرضا و شوهانی، علیرضا)

 بر مسالج اشتغال، پژوهشنامه مکتبهای ادبی، سال چهارم، شماره دهم.

 .چاپ سوم، تهران: نشر چشمه ،نویسی در ایران(، صدسال داستان4373میرعابدینی، حسن )

پور بر اساس نقد روانکانج فردیت یونگ، (، تحلیل فمینیستی رمان دل فولاد منیرو روانی4344ناصری، فرشته )

 .649 -617، صص 11،  دوره دوازدهم، شماره نشریه دهخدا



 73/ ...ایدئولوژی/ دفتمان و كاركردهای شخصیت اصلی زن در رمان معاصر

 

 (، سوسیالیسم: درآمدی كوتاه، ترجمج حمیدرضا مصیبی، تهران، آده.4156نیومن، مایکل)

 شخصیت زن در آثار نویسنددان زن معاصر و مقایسج آن با آثار نویسنددان مرد،تحلیل (، 4394یاوری، هادی )

 معلم تهران.ارشد، دانشگاه تربیتنامج كارشناسیپایان
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